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  مطهري و اخلاق باور

 *مجيد ملايوسفي

  ***مريم اسكندري ،**ياري اله  احمد

  چكيده
بـه   ،با همـين عنـوان   ،معروف كليفوردمقالة اولين بار در  براي »باور اخلاق«اصطلاح 

كه بعدها به قاعده يا اصل كليفورد مشهور  ،طبق بيان كليفورد .كار رفت هب 1876 سال
قرائن ناكافي بـه چيـزي    بر اساسهركس خطاست كه راي بو  ،جا هميشه، همه« ،شد

مـورد  مطـرح كـرده اسـت، تـاكنون،      كليفورد اين بحـث را  ي كهاز زمان .»معتقد شود
اين مناقشات مطـرح بـوده   همة اصلي كه در پس مسئلة ؛ مناقشات فراواني بوده است

تـا مشـمول    ،نـد ا اختيـار انسـان  در باورهـاي آدمـي    كـه آيـا اصـولاً   است  ايناست 
بسـياري از حـالات    همچون ،را ها آنكه بايد  يا اين ،دنهاي اخلاقي شو گذاري ارزش
 .دانسـت هاي اخلاقـي   گذاري ارزشمعاف از  ،نتيجه در انفعالي وو  غير ارادي ،رواني
ة عد ،درمقابل .اختيار ما نيستنددر و  اند اي بر اين باورند كه باورهاي ما غير ارادي عده

 ،گـروي  اين نـوع از اراده . گروي اعتقادي معتقدند اراده اراده بر باور يا تأثيربه  ديگري
مستقيم گروي  اراده :به دو قسم كلي قابل تقسيم استبسته به ميزان تأثير اراده بر باور، 

) آن مستقيم و غير مسـتقيم هر دو نوع ( گروي اعتقادي اراده .گروي غير مستقيم و اراده
در  .شـود  مـي  گروي هنجاري تقسـيم  گروي توصيفي و اراده به اراده ،از حيث ديگري

گرايـي معرفتـي در بـاب باورهاسـت كـه       گروي هنجاري سخن از نوعي وظيفه اراده
توان از اخلاق باور سخن گفـت كـه بـه     مي زماني ،درواقع .مستلزم اخلاق باور است
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 مطهري تعقل و تفكر را افعالي نفسـاني  .باشيمگرايي معرفتي قائل  چيزي به نام وظيفه
ميـان   ،از نظـر وي  .قـرار دارنـد   انتخاب مسـتقيم انسـان   اراده ودر دست  داند كه مي

عقلاني را تفكر  معقول و فرايند بر مبتنياو عقيدة  .تمايز وجود دارد »تفكر«و  »عقيده«
منظـر  گيـري معرفـت از    توجه به فرايند شكل .داند مي آن را موجدِ معرفت و نامد مي

شـدن بـه نـوعي     توجيه باورها و قائل ةمسئلوي به  دهد كه مي  نشانخوبي  به مطهري
هـايي را   توصيهمطهري  ،اساس  بر اين .استتوجه خاص داشته گرايي معرفتي  وظيفه

از  .را ذيل اخلاق بـاور گنجانـد   ها آنتوان  مي دارد كه مي ب معرفت بيانكسنحوة در 
 ناپذيري از قضاوت ديگـران، تأثير :توان به اين موارد اشاره كرد ها مي ة اين توصيهجمل

تفكيك بـاور از   استماع قول مخالف، باوري، پرهيز از خوش از اكثريت، نكردن پيروي
  .اجتناب از جمود و تعصب ، وصاحب باور
گـروي   اراده گرايـي معرفتـي،   وظيفـه  اخـلاق بـاور،   كليفورد، مطهري، :ها كليدواژه

  .شناسي اعتقادي، معرفت
 

  مقدمه. 1
بـا همـين عنـوان، در     ،معروفـي مقالـة  كليفـورد در  قلـم    بهاولين بار  باور اخلاقاصطلاح 

 ـ، در لنـدن  1876آپريـل   11در  1نشست انجمن متافيزيـك  كليفـورد   2.كـار گرفتـه شـد    هب
اين مورد مربوط به صـاحب يـك كشـتي     3.كند مي فرضي آغاز يذكر مورد اش را با مقاله
آمـادة  آخرين باري كه كشـتي   .ونقل مهاجران است مسافربري است كه در كار حملكهنة 

شود كه نكند كشتي به سلامت به مقصد  مي دچار شك و ترديد شصاحب ،شود مي حركت
هماننـد   ،كـه كشـتي  كنـد   مـي  و خود را متقاعـد آيد  ميبر شك خود فائق  نهايتاًاو  نرسد،

كه كشـتي در اقيـانوس    بعد از آن .رساند مي به سلامت مسافران را به مقصد ،دفعات پيشين
خاطر بـه شـركت    صاحب كشتي آسوده شوند، مي و تمامي مسافران آن كشتهشود  ميغرق 
صاحب  جا ما در اينهمة  ،از نظر كليفورد. گيرد از بيمه ميخسارت خود را  ورود  ميبيمه 

، شواهد و قرائن موجـود  بر اساسزيرا  ،دانيم مي كار اخلاقي مقصر و گناه نظر از كشتي را
 .رسـاند  مـي  اش به سلامت مسافران را به مقصد معتقد شود كه كشتي ه استحق نداشت او

 رسـاند،  مي فران را به سلامت به ساحلكليفورد بر اين باور است كه حتي اگر كشتي مسا

بـر   صـاحب كشـتي   زيـرا  كـار بـود،   مقصر و گناه ،به همان ميزان ،همچنانصاحب كشتي 
كه كشتي به سلامت مسـافران   ه استدلايل و شواهد ناكافي به اين باور رسيده بود اساس

علـت   ،از نظـر كليفـورد   ،درواقـع  Clifford, 1877: 289-290(.4( ندرسـا  مـي  را به مقصـد 
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پرسش بـر سـر    گردد، برمي آننتيجة  به نهو باور اين  منشأدانستن صاحب كشتي به  مقصر
گيري براي سـفر   چنين شواهدي محق به تصميم بر اساس اين است كه آيا صاحب كشتي

كند كه امروزه به قاعده يـا اصـل    مي اساس كليفورد عبارتي را بيان  اين بر .بوده است يا نه
قـرائن   بر اساسبراي هركس خطاست كه  و ،جا هميشه، همه« :شده استكليفورد مشهور 

 ).ibid: 295( »شودناكافي به چيزي معتقد 

 .خطاي معرفتـي  نه صرفاً است و »اخلاقي خطاي« ،»خطا«مراد كليفورد از جا  در اين
شواهد و قرائن ناكافي از حيث  بر اساساز نظر كليفورد باور به چيزي  ،ديگرعبارت   به

 اين واقعيت است كـه بـاور صـرفاً   نتيجة اين بعد اخلاقي  .اخلاقي نادرست و خطاست
 باشد، نيسـت  هاي حيات انسان از ديگر جنبه قابل تفكيك يك امر شخصي يا چيزي كه

)ibid: 292(. بلكه براي ديگـران نيـز    ،تنها براي خود او باورهاي يك شخص نه ،درواقع
كليفورد بر اين ارتبـاط درونـي ميـان بـاور و     درحقيقت، . دارد مدها و نتايجي را دربرپيا

  ).Amesbury, 2008: 27( استكرده عمل دست گذاشته و آن را برجسته 
هم از سوي اعضاي انجمن متافيزيك، كساني  ،ديدگاه كليفورد بلافاصله بعد از طرح آن

 استيون ،)T. H. Huxly, 1825-1895( هاكسلي ،)R. H. Hutton, 1812-1882( هاتن همچون
)L. Stephen, 1832-1904(، و وارد )W. G. Ward, 1812-1882( ،از ســوي هــم  و

نقد و بررسـي   )M. Arnold, 1822-1888( لدومثل آرن متفكراني كه عضو انجمن نبودندرديگ
 .C. S( پيـرس  و )W. James, 1842-1910( جيمز ،كليفورد نقادان ترين بزرگ از تن دو .شد 

Pierce, 1839-1914( لـوئيس  همچونكساني  دست  بهيمز بعدها ـ ج دكليفور ةمناقش. بودند 
)C. S. Lewis, 1898-1963(كوفمن ، )W. Kaufman, 1921-1980(،  مكـي )J. L. Mackie, 

 همچـون خيـر فيلسـوفاني   هـاي ا   در سال .پي گرفته شد )R. Double( دابل و) 1917-1981
بـر وجـه    )A. Plantinga( پلنتينگا و ،)P. Van Inwagen( ون اينويگن ،)M. Martin( تينمار

 )R. Gale( گيل همچونفيلسوفان ديگري  ،درمقابل .اند معرفتي ديدگاه كليفورد تمركز كرده
برخـي ديگـر    .اند هاي اخلاقي كليفورد را مورد توجه قرار داده ديدگاه )R. Rorty( و رورتي

 ميـان  ارتبـاط  )L. Code( و كـود  )A. Quinton( ، كـوئينتن )S. Haack( هـاك  همچـون نيز 
  .)Madigan, 2009: 3-4( اند هداد قرار مداقه مورد را كليفورد معرفتي و اخلاقي هاي  ديدگاه
امكـان  مناقشه است مورد  كه اصلي ةمسئل ،مباحث و مناقشات مربوط به اخلاق باور در

 ،اين پرسش مطرح اسـت كـه   اصولاً ت؛يا عقيده اساخلاق باور يا عدم امكان چيزي به نام 
هـاي اخلاقـي    گذاري مشمول ارزش و ستما  آيا باورهاي ما همانند افعال ارادي و اختياري
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و معـاف از   ،نيسـت  هـا  آنكنترلي بر از سوي ما  و داردانفعالي جنبة  كه صرفاً شود يا اين مي
ارادة از متـأثر  نحـوي    خود را بـه  كه باورهاي بر فرض اين .اخلاقي استهاي  گذاري ارزش

 در خصـوص كليفـورد   كـه گرايـي   مهم ديگر اين است كه آيـا قرينـه   ةمسئل ،خويش بدانيم
قابـل   ها نااز سوي ما انس گرايي حداكثري است، مستلزم نوعي عقل و ،كند مطرح مي باورها

  ؟يا خيرتحقق است 
گروي كلاسـيك اسـت    بر مبنا مبتنيبرخي از فيلسوفان بر اين باورند كه ديدگاه كليفورد 

سوزان هـاك   همچونبرخي  ،درمقابل .كه امروزه ناسازگاري و خطاي آن آشكار شده است
اگر اسـتدلال   يسوزان هاك معتقد است حت .مدافع اصل كليفوردند )A. Wood( و آلن وود

صـداقت  «در مـورد   ،را توانيم آرمان اصلي كليفورد نميهم باز  كليفورد را مخدوش بدانيم،
 صداقت فكـري . ناديده بگيريم ،كه زيربناي ديدگاه اوست ،)intellectual integrity( »فكري

مستلزم آن است كه ما در تفكرمان از خودفريبي اجتناب ورزيم و خود را ملـزم بـه همـان    
سـازگاري ميـان    .را مراعات كنند ها آنمعيارهايي كنيم كه انتظار داريم ديگران در تفكرشان 

مقابـل   ةنقط ـصـداقت فكـري    .صداقت فكري مـا دارد  ميزانا و اعمال ما بستگي به باوره
كه اغلب در پس تفكرات و اعمال ما پنهان  ،است )intellectual hypocrisy( »تدليس فكري«

ايـن اسـت كـه از ديگـران      ،طبيعـي ماسـت   تفكر خودمـدارِ  ةثمركه  ،تدليس فكري .است
 آلـن وود نيـز بيـان   . كنـيم  را مراعات نمي ها آنبخواهيم معيارهايي را مراعات كنند كه خود 

از  اي اخلاقي داريم تـا  شود كه دريابيم وظيفه مي زماني حاصل فقطدارد صداقت فكري  مي
هايي فراينـد  اين امر مربوط به هنجارها و .هاي اكتساب باورهايمان مطلع و آگاه شويم شيوه

كليفورد متعهد به هـيچ   ،از نظر وي .آوريم مي دست باورهايمان را به ها آن از طريقاست كه 
يـك   را كـه او  خطاسـت  توان گفت ايـن ادعـا   مي نحوي كه  به ،هنجار خاصي نشده است

كنـد ايـن اسـت كـه انسـان       مي چه كليفورد آن را محكوم آن ،درواقع .شمار آوريم ا بهمبناگر
خواهد  مي حال اين معيارها هرچه دست آورد، را بدون درنظرگرفتن معيارهاي لازم بهباوري 
  .)Harvey, 2008: 40( باشد

ند كه اخلاق باور كليفورد مشتمل بر دو مدعاي مسـتقل  ا برخي ديگر از فيلسوفان مدعي
مدعاي اخلاقي ايـن   .شناختي مدعايي معرفت ،مدعاي اخلاقي و ديگري ،يكي: است از هم

آن  )entitled( ت كه باور پيداكردن به چيزي براي شخصي كه از حيث معرفتي مسـتحق اس
شناختي اين است كه اين استحقاق معرفتي حاصل قرائن و  مدعاي معرفت .خطاست ،نيست
لازم  ،كه كسي از حيث معرفتي مستحق باوري شـود  يعني براي اين؛ است )evidences( ادله
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شـناختي بـر ايـن     مدعاي معرفـت  فرض البته، آن باور قرينه يا دليلي داشته باشد اياست بر
هرچنـد مـدعاي    ،امـروزه  .دارد  مـا را بيـان   ةادلهر مورد خاصي ميزان و نوع  نيست كه در

كه  ،مدعاي اخلاقي كليفورد حال  اين  باشناختي كليفورد آماج نقدهاي فراواني است،  معرفت
چـه كليفـورد    متفـاوت از آن  بعضاً ،دهد، با تعبيري مي وي را شكلاصلي اخلاق باور  ةهست
  .)Amesbury, 2008: 27-28( قابل دفاع و مورد پذيرش است ،داشت مي بيان

ه هرچند اين كليفورد بـود  قبل از كليفورد هم مطرح بوده است، ،بدين معنا ،اخلاق باور
دكـارت و   همچـون  يفيلسوفان ،درواقع .كرد باور اخلاق اولين بار تصريح به براي كه است

براي مثـال دكـارت در كتـاب     .اين متعرض اين بحث شده بودند پيش ازچندي جان لاك 
  :دارد مي خويش چنين بيان ملاتتأ

آن  ةدرباركردن  از حكم كنم، حال اگر وقتي كه چيزي را با وضوح و تمايز كافي ادراك نمي
اما اگر بخواهم آن  ام، انجام داده و خطا نكرده بديهي است كار بسيار درستي خودداري كنم،

چيـزي   ةدربارو اگر  ام، كار نبرده كه بايد به ديگر اختيار خويش را چنان را نفي يا اثبات كنم،
ام و اختيـار خـويش را نابجـا     پيداست كه خطا كـرده  كه واقعيت ندارد حكم به اثبات كنم،

آموزد كه معرفت فاهمه بايد همواره بـر تعيـين اراده    مي زيرا نور فطرت به ما ام، كار برده به
  ).67 -  66: 1369 دكارت،( تقدم داشته باشد

فعلي كه  ،كردن دكارت در اين عبارت تصريح دارد حكم ،شود مي طور كه مشاهده همان
 هـاي  گـذاري  ارزش تواند مشـمول  مي بنابراين؛ اختياري و تحت كنترل ماست ،است ارادي

  .اخلاقي ما شود
در سـنت اسـلامي و در ميـان آثـار فيلسـوفان و      توان  مي اخلاق باور رامباحث  ردپاي

 اخـلاق بـاور صـراحتاً    ةمسـئل متفكـران مسـلمان بـه     هرچنـد  .ن مسلمان نيز يافـت امتكلم
را نسـبت بـه ايـن     ها آنهمانند بسياري از مباحث نوظهور، تلقي  ،توان ولي مي ،اند نپرداخته
نحـن  «معـروف   عبـارت  .كـرد را از ميـان آثارشـان بازسـازي     ها آنو موضع  استنباط مسئله
 ،)رويـم  دنبـال آن مـى   ،م، هرجـا دليـل بـرود   ي ـا ما فرزند دليل( »الدليل، نميل حيث يميل ابناء

اخلاق بـاور   ةمسئلبه  نحوي  به است، كه تا چه حد التزام عملي بدان بوده نظر از اين   صرف
 تعـودان  مـن « دارد مـي  كه بيـان  اشاراتدر  سينا  عبارت زيباي ابن اين ،همچنين .اشاره دارد

هركس كه عادت كرده حرف را بدون دليـل  ( »الانسانية كسوةِ من انخلع فقد دليل بغير يصدق
 مـن  سـمعك  قـرع  ما كل« و يا اين عبارت كه )است قبول كند، او از لباس آدمى بيرون رفته

 مادامي اگر كلام عجيبي شنيدي،( »البرهان قائم عنه يذرك مالم الامكان بقعة في فذره العجائب
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كـه دليـل و     و نه قبول، تـا وقتـي   كه دليلي بر امكان يا عدم امكانش نداري، نه آن را رد كن
  .اشاره به اخلاق باور دارد نيز به نوعي )دست آوري برهاني به

سـاحت   ،سـاحت فعـل   :اخلاق در سه ساحت قابل طرح است است معتقد نيز مطهري
از نظـر ايشـان هـم     ،درواقع). 288 -  287/ 22: 1388 ي،مطهر( ها يشهاندساحت  و ،صفات

هـايي نظيـر    پرسـش  ،بنابراين .داريم اخلاقي ةانديشو هم  ،هم صفت اخلاقي ،فعل اخلاقي
اي نه اخلاقي  اي ضد اخلاقي و چه انديشه اي اخلاقي است و چه انديشه چه انديشه«كه  اين

حاضر سعي شده اسـت ديـدگاه    ةمقالدر  .نددار معنا )288: همان(» ياخلاقاست و نه ضد 
 ،اخلاق بـاور  در خصوصهاي اخير،  ترين متفكران مسلمان در سال مطهري، يكي از بزرگ

  .تصوير كشيده شود به
  

  باور و اراده. 2
 وي. باور پرداخته است يجد يينو تب يلاست كه به تحل يكس يناول يومه فلسفه، تاريخ در

  بـا ايـن   .ه استخود را به تبيين باور اختصاص داد اي در باب طبيعت انسان رسالهفصلي از 
 اي را بدان افـزود،  از اين حيث ضميمه .معترف شد كه اين فصل نيازمند تكميل است ،حال

 پويمن،( ن كنديتبي ،درستي به ،ولي باز اعتراف داشت كه نتوانسته است معنا و مفهوم باور را
 حالتي نازل از معرفت تلقـي  كه باور را بعضاً ،برخلاف گذشته ،امروزه ).518 -  517: 1387
 در .گيرنـد  مـي درنظر  )knowledge( معرفت ةسازنداصلي  ةمولفسه  جزء راباور  كردند، مي

باور بـا اراده   ةرابطيكي از اين مسائل نسبت و  .خصوص باور مسائل متعددي مطرح است
آيـا   ،ديگـر عبـارت    بـه  يـا خيـر؟   اند باورهاي ما ارادي و اختياريبدين معني كه آيا  است،

 هـا  آنما به چـه نحـو بـر     ،و اگر هستند خير، يا كنترل ما هستند باورهاي ما تحت اختيار و
پرسشـي قـديمي در    بودن يا نبـودن باورهـا   پرسش از ارادي هرچند ؟كنترل و تسلط داريم
  .اي به اين بحث شده است اخير توجه ويژه هاي در سال حال  با اين ،تاريخ فلسفه است
بر اين باورند كه باور امري  J. Bennett(5( و جاناتان بنت )B. Williams( برنارد ويليامز
البته از ، داند مي كشيدن امري غير ارادي ويليامز باوركردن را همانند خجالت .غير ارادي است
زنيد دچـار خجالـت    مي قرار دهيد كه حدسدر موقعيتي  توانيد خود را مي نظر ويليامز شما

باز موردي را درنظر بگيريد  .كشيدن ارادي تلقي كرد توان خجالت اما اين مورد را نمي شويد،
آيـا در   .آور دچار خجالت شـود  اي خجالت فكركردن به صحنه ةواسطكه در آن شخص به 

ليامز اين است كـه  پاسخ وي؟ كشيدن ارادي بوده است توان مدعي شد كه خجالت مي جا اين
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نهايت  ،درواقع .كشيدنِ ارادي را داريم توان مدعي شد كه ما خجالت جا هم نمي خير، در اين
نه  و ساختن ارادي يك شخص را جا شرمنده توان گفت اين است كه ما در اين مي چيزي كه
  .)Hieronymi, 2009: 2( داريم او را شدن ارادي شرمنده

كنـد ايـن اسـت كـه اگـر       مـي  بودن باور اقامه در رد اختيارييكي از دلايلي كه ويليامز 
چـه صـادق بـوده     ،توانستيم باوري را مي ما صورت  در اين ،ندبود باورهاي ما به دلخواه ما

توانستيم باوري را قطع نظـر   مي اگر در آگاهي كامل ،درواقع .كسب كنيم ،كاذب و چه باشد
 مـا  قبـل از ايـن رويـداد   آيـا  ود كـه  روشـن نب ـ  صـورت   در ايـن  از صدقش اكتساب كنيم،

درنظـر  ، يعني چيزي كه قصد بازنمـايي واقعيـت را دارد   ،يك باور مثابة بهتوانستيم آن را  مي
فـرض را   ،وي ابتـدا  .برهان خلف عمل كرده است از طريقجا ويليامز  در اين .بگيريم يا نه

دهـد   مي نشان ،سپس .كنيمتوانيم به دلخواه باورهاي خود را اكتساب  مي گيرد كه مي بر اين
تـوانيم بـه دلخـواه     كه ما نمي اين ،ما ةاوليفرض  ،نهايتدر .رسد ميكه اين فرض به تناقض 

ممكن نيسـت بتـوان شخصـي را فـرض      ،درنتيجه .شود مي نقض ،دست آوريم باوري را به
 از طريـق  كـه بـاورش صـرفاً    اذعان دارد بـه ايـن   ،كه  در حالي گرفت كه واجد باوري باشد

  .٦)Adler, 2002: 59( اش حاصل آمده است اراده
مـا   ةاراد تـأثير مصـون از   تواننـد كـاملاً   چه مسلم است اين است كه باورهاي ما نمي آن
هاي مختلف نفـس   ما هر دو به ساحت 7ةارادو خواست يا  هاچراكه باورها يا اعتقاد ؛باشند

اما سخن در اين است كه ، ديگر باشند بر يك تأثير توانند بي ها نمي تعلق دارند و اين ساحت
 .خصوص دو ديـدگاه كلـي وجـود دارد     اين در. اند اراده تأثيرباورهاي ما به چه نحو تحت 

و  قـرار دارنـد  ديدگاهي است كه طبق آن باورهاي ما تحت كنترل مسـتقيم مـا    ،ديدگاه اول
مـا   ةاردطور غير مستقيم تحـت    دارد باورهاي ما به مي ديدگاهي است كه بيان ،ديدگاه دوم

و ديـدگاه   direct voluntarism/ volitionism(8( گـروي مسـتقيم   ديدگاه اول را اراده .هستند
هريـك از   .انـد  ناميـده  )indirect voluntarism/ volitionism( گروي غير مستقيم دوم را اراده

 .انـد  قابـل تقسـيم   )prescriptive( هنجـاري  و )descriptive( اين دو ديدگاه نيز به توصيفي
در  پـردازد،  مي گروي توصيفي به ماهيت باور و نوع تسلطي كه ما بر باورهايمان داريم اراده
گروي هنجاري با اخلاق باور و وظايف ما در قبال اكتسـاب و حفـظ باورهـا     اراده كه  حالي

گـروي توصـيفي يـا     در اراده ،ديگـر عبـارت    به 9.)555 -  543: 1387 پويمن،( مرتبط است
توانيم به ميل و دلخواه خود يـا تحـت    مي شناختي پرسش اصلي ما اين است كه آيا ما روان
در  كـه   در حـالي  و معتقـد شـويم يـا خيـر،     نيمك پيداعوامل انگيزشي، به چيزي باور  تأثير
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دلايل  ها آناصلي ما اين است كه آيا ما بايد به چيزهايي كه براي  ةمسئلگروي هنجاري  اراده
زيـرا اگـر ايـن     ،اند ديگر مرتبط البته اين دو پرسش با يك، معتقد شويم يا خير ،عملي داريم

در  توانيم به چيزي باور پيـدا كنـيم،   مي خود ةارادواقعيت وجود داشته باشد كه ما به ميل و 
چـه   از آن .)Engel, 1999: 9( ميان آورد توان از توصيه و هنجار نيز سخن به مي صورت  اين

 ي هنجاري سخن از احكام هنجاري يا نوعيِوگر در اراده ،توان نتيجه گرفت كه مي گفته شد
  .آيد ميان مي به باورهادر باب توجيه  )epistemic deontologism( معرفتي گراييِ وظيفه

بـراي مثـال در    .گفتن از امور اخلاقي اسـت  گفتن از امور معرفتي متناظر با سخن سخن
مرتكب بهمـان   »نبايد«فلان عمل را انجام دهد يا  »بايد« داريم كه شخص يم اخلاق ما بيان

دارند يـا   »حق« ها آنكه  يا ايند كننطريق خاصي عمل   به »ندا ملزم«كه افراد  عمل شود يا اين
و  »انـد  سرزنش يا ستايشمستحق «اند  چه انجام داده خاطر آن به ها آنكه  دارند يا اين »وظيفه«

باورهـا هـم احكـام معرفتـي      در خصـوص ما  ،ترتيب و به طرزي مشابه  همين  به .نظاير آن
بر اين باور باشد  »بايد«داريم كه يك انسان باسواد و مطلع  مي براي مثال بيان .كنيم مي صادر

اين بـاور باشـد كـه زمـين      بر »نبايد« و چنين شخصي چرخد مي كه زمين به دور خورشيد
دارد به چيزي باور پيدا كنـد يـا    »حق«داريم كه شخص  مي باز براي مثال بيان .مسطح است

تـوان احكـام    مـي  اين احكـام را  ةهم .دارد از چيزي اجتناب ورزد و نظاير آن »وظيفه« مثلاً
شناختي  حال اگر احكام وظيفه. )Feldman, 2000: 667( ناميدباور  شناختيِ هنجاري يا وظيفه

بايـد   ،صـورت   در ايـن گرايي معرفتي در باب باورهـا را بپـذيريم    وظيفه، ديگرعبارت   بهيا 
چراكه اين امر تحت اختيار انسان  ،بپذيريم كه انسان نبايد هر باوري را به ذهن خود راه دهد

تـوان گفـت كـه اگـر شـخص بـه        مي ،بنابراين .است »توانستني مستلزم بايدي«هر و  است
صورت   در اين ،ب را به ذهن خود راه دهدباورهاي كاذ وظايف معرفتي خود عمل نكند و
طور كـه جـان لاك و پـس از آن     همان ،ديگرعبارت   به 10.دچار خطاي اخلاقي شده است

نقـض يـك هنجـار اخلاقـي نيـز       نقض يك هنجار معرفتي تلويحاً اند، كليفورد مدعي شده
  .)Dole and Chignell, 2005: 4( هست

طور  همان .اند معرفتيوظيفة منكر هرگونه  ،آلستون و پلنتينگا همچون ،برخي از فيلسوفان
گرايي معرفتي اين است كه فرض را بر  مشكل اصلي وظيفه ،كه پلنتينگا و آلستون اشاره دارند

در حيـات ذهنـي مـا    تأمـل   ،كه  در حالي اين گذاشته است كه باورها تحت اختيار ما هستند
هـاي   اسـتدلال  .بر باورهايمان وجود ندارد ،سوي ما از ،دهد كه چنين كنترلي مي آدميان نشان

  :بندي كرد توان به شكل زير صورت مي سوي اين گروه از فيلسوفان را شده از مطرح
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صـورت    در ايـن  باورها صادق باشد، در خصوصگرايي معرفتي  اگر وظيفه: اول ةمقدم
  ؛باورها تحت اختيار ما هستند

  ؛نيستند باورها تحت اختيار ما: دوم ةمقدم
  .گرايي معرفتي صادق نيست وظيفه: نتيجه

 كنتـرل  او از نظـر  .كند كه ما بر باورهايمان كنتـرل نـداريم   مي تفصيل استدلال بهآلستون 
 basic( يهپا ياراد كنترل ،اولقسم  .معاني و اقسام مختلفي دارد )voluntary control( ارادي

voluntary control( مـان   عال و اعمـال بـدني  كنترل ما بر اف كنترل،مثال بارز اين نوع  .است
از نظـر آلسـتون    .آن و نظاير ،ها بستن چشم كردن زانوها، خم ها، مثل بلندكردن دست ،است
ما چنين كنترلـي بـر    ،ديگرعبارت   به .گيري باورها شبيه هيچ يك از اين موارد نيست شكل

 nonbasic immediate( يـه پا يـر غ ةواسـط  بـي  ارادي كنتـرل  ،قسـم دوم  .باورهايمان نداريم

voluntary control( ما  .هاست كردن چراغ مثال متداول اين مورد بازكردن در و روشن .است
اما سومين قسم ، دهيم مي اي خاص انجام حركات بدني به شيوه از طريق اين كارها را صرفاً

 long range( طولاني ةفاصلبا  ياراد كنترل ،تر از مورد قبلي است كه ضعيف ،كنترل ارادي

voluntary control (بـا برخي اشاره دارند اين نوع كنترل تمايز دقيقـي   طور كه همان .است 
آورنـد تـا بتواننـد آن را از مـورد      مي هايي براي اين مورد مثال ،حال  با اين .مورد قبلي ندارد
كـردن   نقاشـي كردن يـا   رنگ ،توان مثال زد مي خصوص  اين موردي كه در .قبلي جدا سازند

 )indirect voluntary influence( بـا واسـطه   ياراد تـأثير  ،قسم چهـارم  .خانه يا منزل است
بسا در يـك   گيريم كه چه مي قسم اخير در جايي است كه ما روندي از افعال را پيش .است
 تغذيـه و ورزش  از طريـق بسا  شخص چهبراي مثال  .دنبر وضعيتي اثر بگذار ،طولاني ةدور

كنترل ما بر باورهايمان از قسم چهارم  ،از نظر آلستون .بگذارد تأثيربتواند بر وضعيت قلبش 
توانـد مسـتلزم    باورهـا نمـي   مهم اين است كه از نظر وي چنين كنترلي بـر  ةنكتولي  ،است
  .)Feldman, 2000: 670-671( باشد ها آن در خصوصگرايي  وظيفه
   چيــزوم همچــون ،آلســتون، برخــي از فيلســوفانبرابــر كســاني مثــل پلنتينگــا و  در

)R. Chisholm(11، هايل )J. Heil(12، رله )A. Heller(13راسل ، )B. Russel(14 و استيپ 
)M. Steup(15،  گرايـي   كه وظيفهداريم بر اين باورند كه ما آن نوع كنترلي بر باورهايمان

دوم اسـتدلال  مقدمـة  اين گروه از فيلسـوفان   ،ديگرعبارت   به .معرفتي مستلزم آن است
توانـد   مـي  دارد كـه بـاور   مـي  براي مثال چيزوم اظهار .كنند مي گرايي را رد نافيان وظيفه

اي  ارجاع به اين واقعيت كه يك فرد گزاره شناختي داشته باشد، ارجاع به يك عمل روان
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چيـزوم   ،اسـاس   ايـن   بر. Bennett, 1990: 93(16( كند مي را پذيرفته يا آن را صادق تلقي
كند كه شـخص باورهـايي را    مي ايجاب )intellectual duty( عقلانيوظيفة مدعي است 

انـد يـا    بپـذيرد و باورهـايي را كـه كـاذب     ،رود صادق باشند مي اند يا احتمال كه صادق
  .)Bonjour, 1980: 55( رد كند ،رود كاذب باشند مي احتمال
كـه مسـتلزم    انـد  اي گونـه   بهوظايف معرفتي  اند مدعي ،فلدمن همچون ،ديگري ةعداما 

تلازم ميان مقدم و تالي را در اسـتدلال   ها آن ،ديگرعبارت   به .كنترل ارادي بر باورها نيستند
ه مسـلم  چ ـ بـه هـر روي آن   .)Wrenn, 2007: 117( پذيرند گرايي اخلاقي نمي منكران وظيفه

در  ،گرايـي معرفتـي   كـه وظيفـه   بر اين مبني ،عام وجود دارد نسبتاً اين است كه توافقي ،است
نحوي بر باورهايمان كنترل و تسلط داشـته    شود كه ما به مي زماني مطرح ،باورها خصوص

  .توان از اخلاق باور نيز سخن گفت مي صورت است كه  باشيم و در اين
  
  فعل اقسام و مطهري. 3

افعـال   ،و ديگـري  افعـال بيرونـي   ،يكـي  :كند مي مطهري افعال انساني را به دو دسته تقسيم
 ،كننـد  عضلات انسان تحقق پيدا مـي  ةواسط  هبكه  اند افعاليخارجي  ياافعال بيروني  .دروني

گـرفتن از   بـدون كمـك   ند كـه ا افعالي نفساني يا افعال دروني و ،گفتن سخن و رفتن مانند راه
  .ها آننظاير  و ،تكبركنند نظير تفكر، حسد، تواضع،  عضلات تحقق پيدا مي

افعال بيروني قبل كه  اين ،اول .ندا ديگر متفاوت يك از دو حيث بااين دو دسته از افعال 
بايست فعـل را تصـور و بعـد     مي ،فاعل چنين افعالي ابتدا .از تحقق به مقدماتي نياز دارند

 ـ و شـوقِ  اسـت شوق انجام فعل موجد تصديق فايده  ،آن را تصديق كند ةفايد  ةارادد موكَّ
تحقـق فعـل    گيري اراده و جمـع شـرايط بيرونـي    با شكل ،نهايتاًً .پي دارد انجام فعل را در

اما در افعال دروني نيازي به ايـن مقـدمات نيسـت     ،شود و محقق مي كند ميضرورت پيدا 
  .)624 /6 :1388مطهري، (

آورد كه آيا افعال  ميوجود  هرا بال ؤسدر افعال دروني، اين  ،چنين مقدماتي از ينياز بي
مطهري معتقـد اسـت نفـي چنـين مقـدماتي از افعـال        ؟يا خير اند دروني ارادي و اختياري

 ةهم ـبـودن   به معناي اختيـاري  كه  همچنان ،نيست ها آنبودن  اختياري دروني به معناي غير
ال افع ـبـدين معنـا كـه     شوند، مي جا ايشان قائل به تفصيل در اين ،قعادرو .هم نيست ها آن

افعال دروني بـدون واسـطه كـه بـا      ،يك دسته :كنند دروني انسان را به دو دسته تقسيم مي
  بـه افعـال درونـي باواسـطه كـه      ،دوم ةدستيابند و  اراده و انتخاب مستقيم انسان تحقق مي
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 ـ .)625، 624: همان(يابند  هاي ديگر تحقق مي مستقيم و با تقويت زمينه غيرصورت  راي ب
تفكر فعلي دروني و نفساني و بدون واسـطه در اختيـار    ،اين باور است كهمثال مطهري بر 

تواند تفكر كنـد و هـيچ چيـزي مـانع      مي ،يعني آدمي هر زمان اراده كند ؛انسان است ةاراد
 تـوان گفـت كـه    تنها در مورد تعقـل و محاسـبه و سـنجش مـى    « :تواند باشد تفكر او نمي

  .)625: همان(» اختيار من است در بلاواسطه
ميـان   در كلام خود مطهري .است ضروريظريفي وجود دارد كه ذكر آن  ةنكتجا  در اين

اصل تفكر ارادي نيست و تحت اختيـار   .شده استقائل اصل تفكر و مصاديق تفكر تفكيك 
كلي كنـار   طور به توانم اراده كنم كه از اين به بعد تفكر را  يعني من نمي ؛گيرد انسان قرار نمي

كه در مـورد چـه چيـزي بينديشـم      اين .توانم مصاديق تفكر را مشخص كنم ولي مي ،بگذارم
تفكـر و  . نينديشم تحـت اختيـار مـن نيسـت     اصلاًكه  اما اين ،تحت اراده و اختيار من است

تعيين متعلَّق انديشه  ؛چيزي است ةدرباريعني تفكر همواره  ؛دنخواه انديشه همواره متعلَّق مي
كـه   نـد ا اي  از افعال نفسـاني  غيره و ،حسد، تكبراما  ،مستقيم انسان استتحت اراده و اختيار 

اراده كنـد كـه ديگـر     توانـد دفعتـاً   آدمي نمي ،درواقع .گيرند مي قرارواسطه در اختيار انسان با
 غيـر صـورت    بـه  ،انسـان  ةاراد درحقيقـت،  .جاي تكبر تواضع كنـد   حسد نداشته باشد يا به

بايست با انجام مقدماتي  فرد مي ،ديگرعبارت   به .استثر ؤمدر تحقق چنين حالاتي  ،مستقيم
تدريج در روحيـات خـود تغييراتـي را     به ،كه آن مقدمات بدون واسطه در اختيار انسان است

  .بعضي از امور كنترل كند مقابل خود را در اش هبا تقويت اراد ،و درنتيجه كندايجاد 
افعـال  صـورت كـه    بـدين  ،اند افعال دروني متفاوت از نيز از حيث ديگري افعال بيروني

افعـال درونـي بـا     بخشـي از  كـه  در حالي  اند، انسان ةارادتحت نفوذ  ،بدون واسطه ،بيروني
 ةاراداراده كند كه ديگر  تواند مستقيماً انسان نمي يعني ؛اند تحت اراده و اختيار انسانواسطه 

مسـتقيم آن را   غيـر صـورت    بـه بايست با تقويت اراده  بلكه مي ،نزنداخلاقي از او سر  غير
بـدون   ،افعـال بيرونـي   همانند ،افعال دروني البته لازم به ذكر است كه بخشي از، كنترل كند

تفكـر   ،نظر مطهري ازكه  ينانتيجه  .)625، 624: همان( اند واسطه تحت اراده و اختيار انسان
اراده و انتخاب مستقيم انسان در تحقق آن نقش  و استنسان و تعقل فعل نفساني و دروني ا

تفاوت اين نوع از افعال انسان با افعال بيروني در اين است كه همانند  ،درنهايت .كند ايفا مي
بودن تفكـر و تعقـل    يبا اختيار امر اينند كه البته ندار ل بيروني نياز به مقدمات اختياريافعا

بر اصلي  مبتني ،فعل نفس مثابة به ،در مورد ماهيت تفكر و تعقلتلقي مطهري  .منافاتي ندارد
  .اخذ شده است صدرالمتألهين ةفلسففلسفي است كه از حكمت متعاليه و از 
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  گيري معرفت شكل ةنحو .4
 تأثيريكي از مواضع مهمي كه اين  .است صدرالمتألهيناز ثر أمتمطهري در فلسفه بسيار 

 »انطباع« ةينظر .گيري معرفت است چگونگي شكل ةمسئل ،دكرتوان در آن مشاهده  را مي
متعلق به فيلسوفان  ،مذكور است كه اولي ةمسئلدو تلقي مهم در تحليل  »ءانشا« ةينظرو 

ترين تفاوت دو تلقـي مـذكور    مهم .قائلين به حكمت متعاليه است ةنظري ،مشاء و دومي
  .گيري معرفت است حضور نفس در شكل ةنحودر تحليل 

معرفـت حسـي،    :از نظر فيلسوفان مسلمان داراي درجـات و مراتبـي اسـت   معرفت 
 ديـدگاه از  .دهند مراتب ادراك را شكل مي اي از مرتبه از اين سه يكهر .و عقلي ،خيالي

ادراك  ةمرتب ـحسي و خيـالي منفعـل و در    ةمرحلنفس در دو  ،»انطباع« ةنظريقائلين به 
و منفعل  استمراحل مذكور فعال  ةهماما در تلقي ملاصدرا نفس در  ،عقلي فعال است

در  ،گيري معرفت در شكل ،»نفس ةخلاق ةقو«يا  »خلاقيت نفس«عنوان  باچه  آن .نيست
ايـن دسـته از فيلسـوفان بـه     كيـد  أتاهميت و  ةدهند نشان ،شود حكمت متعاليه طرح مي

خصـوص    ايـن  درمطهـري  بيان  .گيري معرفت است مراحل شكل ةهمحضور نفس در 
  :چنين است

حتى صور خياليـه و صـور   . صدرالمتألهين معتقد شد و ثابت كرد كه قضيه اين جور نيست
هـا بـه مغـز و     قيامى كه اين. حسيه هم قيامشان به نفس، قيام صدورى است نه قيام حلولى

ادراك  ةمقدم ـ يك تأثير و تأثرى در مغز هست كه آن. ادراك نيست مغزى دارند اصلاً ةماد
شـوند، مقـدمات ادراك    آن صورى كه در اعصاب و در مغز انسان منتقش مـى . انسان است
چه انسان  آن. ند نه عين ادراك انسانا نه خود ادراك انسان، شرط ادراك انسان ،انسان هستند
دنبال   دنبال اين اعدادها و به  كند صورى است كه مخلوق نفس انسان است كه به ادراك مى

  .)343 /8: 1387 مطهري،(شوند  اين معدات پيدا مى

و  ،صور ادراكي موجود در ذهن اعم از عقلي، خيالي ةهم ءانشا ةنظريطبق  ،بنابراين
در  ،بـا ايـن مبنـاي فلسـفي     .آن صور ادراكي است و نفس خالقِ اند حسي مخلوق نفس

و حـق   يممجـاز  يـا آ: توان چنين پرسش كرد كه مي گيري معرفت، مورد چگونگي شكل
هـا و   انديشـه  يم؟كن ـ يداو بدان باور پ يافرينيمرا در نفس ب يهر نوع صورت ادراك يمدار

ثر أمتابعاد شخصيتي انسان  ةهمو  ندگذارتأثيرگيري انسانيت او  تفكرات انسان در شكل
اخلاقي براي انسـان   ةوظيفبايست نوعي  با اين مباني مي ،بنابراين .ستهاي او از انديشه

  :است  داشتهتوجه افل نبوده و به لوازم اصل مذكور مطهري نيز از اين نكته غ .شدقائل 
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 ةبه هر جورى كه انسان دربـار . ما خودش شكل ديگرى داشته است ةفلسفبنابر  مسئلهاين 
اگر خـوب بينديشـد، خـود را بـه     . جهان بينديشد، خودش را به آن صورت درآورده است

اگر بد بينديشد، خود را به همان صورت بـد درآورده  . رت خوب درآورده استهمان صو
شـود كـه چـه     است؛ و اين است كه آن وقت بـراى انسـان يـك نـوع وظيفـه ايجـاد مـى       

كـه تـو چـه     هاى تو چه باشد، مساوى است بـا ايـن   كه انديشه اين. باشد هايى داشته انديشه
هايت چيز ديگر، خيال  يز باشى و انديشهتوانى خودت يك چ باشى؛ يعنى خيال نكن كه مى

. ات هـر چـه بخواهـد باشـد     ات دارى، كه انديشـه  نكن كه ماهيتى جدا و مستقل از انديشه
گويد اگـر تـو سـگانه     آن وقت مى. انديشى چه بدان مى مگر آن ،نه، ماهيتى ندارى: گويد مى

يشى صورت واقعى و شود، و اگر انسانى بيند ماهيت تو تبديل به ماهيت سگ مى ،بينديشى
  .)302: همان(شود و تو واقعاً همان انسانى  ملكوتى تو همان انسان مى

رفتـار فـردي و    .دهد هاي انسان شخصيت او را شكل مي انديشهاز نظر مطهري  ،درواقع
شدن بـه نـوعي    قائل ،بنابراين .هاي فردي يا اجتماعي اوست از انديشهثر أمتاجتماعي انسان 

  .معقول است كاملاً ،ها انديشه ةحوزدر  ،معرفتيگرايي  وظيفه
  

  گرايي معرفتي وظيفه. 5
عقيده از نظر ايشان نوعي عقـد و   .هايي دارند از نظر مطهري با هم تفاوت »تفكر« و »يدهعق«

حكم اظهار  در قالبگيرد و  اي است كه ميان طرفين يك قضيه در ظرف ذهن شكل مي گره
نوعي رابطه بين صور ادراكي موجود در ذهـن بـا مـدركِ     ةكنند بيانعقيده  ،درواقع .شود مي

 يـان مدر عقيـده   .)93 -  85: 1385زاده،  حسـين (مايي با مـدركِ دارد   قٌتعل اصطلاحاً و است
از نظر مطهـري ايـن    .گي و تعلق خاطر استبست دلنوعي  اش، صرفاً مدركِ و صور ادراكي

تعلـق و   .بـه دو صـورت شـكل بگيـرد    ممكن است  عقيدهگي و تعلق خاطر به يك بست دل
 .را طي كرده اسـت يـا خيـر   ) به معناي اعم( ي معقول و عقلانيفرايندگي مذكور يا بست دل

چنـين   فقـط نامنـد و   ي معقـول و عقلانـي را تفكـر مـي    فرايندبر  مبتني ةعقيد ،صورت اول
توجه بـه دو   معقول و عقلاني فراينداز  .مند و قابل دفاع است اي از نظر ايشان ارزش عقيده
چـه   كـه  ديگـر ايـن  و  آيند مي دست بهكه عقايد ما از چه منابعي  اين ،يكي :استمراد  مسئله
 همچـون از منابع معرفتـي، منـابعي    ؛)372 /24 :1387 مطهري،(اند  اين راه دخيل در يابزار

و مراد از ابزارهاي معرفتي حواس، قياس، اسـتدلال، برهـان،    است مراد و دل ،طبيعت، عقل
بر تفكر و  اگر عقيده مبتني ،از ديدگاه مطهري. )373 /13 :همان(و تهذيب نفس است  ،تزكيه

مذكور عوامل  ةعقيدگي و تعلق خاطر فاعل شناسا به بست دلصورت   آن  در ،عقلانيت نباشد
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منـافع فـردي   حتـي  علايق شخصي يـا   و ،از محيطثر أت ،تقليد از پدر و مادر چون ديگري 
  ).373 /24: همان(اشت خواهد د

كـار   از منـابع و ابزارهـاي معرفتـي بـه      اعـم ( تفكـر گيـري   شكل فرايندمطهري به كيد أت
از  17.در معرفـت اسـت   )justification( توجيه ةمسئلتوجه ايشان به  ةدهند نشان) شده گرفته

كنـد   چيزي كه تفكر را از غير آن متمايز مي ،درواقع .معرفت حاصل تفكر است ،نظر ايشان
گيرد  معرفت شكل مي ،عقايد آدمي باشد ةپشتواناگر توجيه عقلاني  .چگونگي توجيه است
 اين بر. اعتماد داشتبه آن  نام تفكر نهاد وتوان  اي نمي بر چنين عقيدهو در غير اين صورت 

آزادي عقيده به اين معنـا   )الف :شود ميان دو نوع آزادي عقيده تمايز قائل مي ايشان ،اساس 
معناي تحصيل عقايـدي كـه     آزادي عقيده به )ب ؛دست بيايد هاي از هر راهي ب كه هر عقيده

ممدوح  ،دوممعناي   به ،مطهري معتقد است آزادي عقيده .)همان(ند ا يعقلان فرايندبر  مبتني
انسـاني  ن أش ـمـذموم و دور از   اولو در معناي  است ور انسانيت انسانو قابل دفاع و درخ

چـه   بنـابر آن  .شود مي او مند ارزشهاي  رفتن استعداد انسان و توانايي است و موجب ازميان
گرايي معرفتـي قائـل    نوعي وظيفه  به ،خصوص تفكر در ،توان گفت كه مطهري مي گذشت
 ،بنـابراين . شـود  مـي  از نظر مطهري تفكر ما مشمول احكام هنجاري ،عبارت ديگر  به .است
دچـار   ،تفكر را مراعـات نكنـد   فرايندتوان نتيجه گرفت كه اگر انسان بايدها و نبايدهاي  مي

  .شده است خطاي معرفتي خطاي اخلاقي و نه صرفاً
فعـل مـا    ،لازم به ذكر است كه از نظر مطهري هرجا بايد و نبايـدي در كـار باشـد    ،البته

اشـاره  افعال طبيعي انسان  توان به مي براي مثال .شود هاي اخلاقي نمي گذاري مشمول ارزش
كنـيم آب   احساس تشنگي ميوقتي يا  ،خوريم كنيم غذا مي وقتي احساس گرسنگي مي .كرد
 ةهم ـ ،خـوابيم  و مي رويم ميكنيم به بستر  احساس خستگي مي در هنگامي كه يا ،نوشيم مي

كنـد   مـي را اقتضا  ها انسان آن طبيعتكه  ييعني كارهاي ؛گويند ا افعال طبيعي مياين افعال ر
 ، امـا وجـود دارد  »يفهوظ« نوعجا يك  در اين .)574، 573: همان ؛290/ 22: 1388 ي،مطهر(

 ةوظيف ـجا سخن از  در اين ،وجود اين با .اي كه طبيعت انسان آن را اقتضا كرده است وظيفه
جا ايـن پرسـش    در اين .است طبيعي طبيعت و نيازهاي ،بلكه هر چه هست ،اخلاقي نيست

اول  ةدستانسان چه تفاوتي با افعال طبيعي او دارند كه فقط  دروني افعال شود كه مي مطرح
  دهيم؟ را ذيل عنوان اخلاق قرار مي

بـودن نيسـت    اخلاقـي ملاك  صرف بودن ارادي ،در تلقي مطهريپاسخ اين است كه 
هـايي   كه فعلـي را اخلاقـي بـدانيم مـلاك     براي اين ،درواقع). 573/ 22: 1388 مطهري،(
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 .بايد در فعلي جمع باشند تا آن فعل اخلاقـي محسـوب شـود    ها آنهمة وجود دارد كه 
 ،دوم .باشد ،يعني اكتسابي ،ارادي و اختياري بايد فعلاين است كه ها  ملاك يكي از اين

 ذكرشـده هـاي   بـا توجـه بـه مـلاك     .)413: همان( دباشقابل مدح و ذم كه فعل بايد  اين
محـيط و اجتمـاع    تـأثير يـا تحـت    ،خـوردن  اكثريت فريـب از  ،انديشي ساده ،زودباوري
جـا قابليـت    است و هم فاعـل در ايـن   ،يعني اكتسابي ،هم ارادي و اختياري ،قرارگرفتن

نتايج منفي فردي دارد كه عواقب و  انديشي غير از اين ه ساد .اتصاف به مدح و ذم را دارد
هـاي حـاكم در    قدرت ةاستفاد سوء ةزمينممكن است زيرا  ،براي اجتماع نيز مضر است
مسـتوجب مـذمت    آن همين نتـايج منفـي، فاعـل    سبب  به ،يك اجتماع را فراهم كند و

مـادي انسـان اسـت و ابـزار و      طبيعت فعل طبيعي تابع ميل طبيعيِ ،اينبر   علاوه. است
فعل اخلاقي تابع عقل يا طبيعـت علـوي    كه  حالي در ،شود مي تلقينسان طفيلي وجود ا

  .)420 - 411: همان(انسان است 
  

  اخلاق و بايدها و نبايدهاي معرفتي. 6
 يباورها و ادراكات آدم ـ ةحداقل دو اصل مهم در حوز يافرض مهم  مطهري به دو پيش

 بـين  مسـتقيم  رابطـة  وجود« ،و ديگري »بشر فكري وجدان استقلال« يكي،: ستا معتقد
از نظر فرض اول بايد گفت  پيش در خصوص 18.»باور يك عملي ارزش و نظري ارزش
توانـد مسـتقل از هـر     مي ،ادراكي انسان ةقويعني  ،وجدان فكري و ادراكي بشر ،يمطهر

و با  استثابت  نيز آمده دست هبحقيقت  و برسدنديشد و به حقيقت يعامل غير معرفتي ب
ايشـان   .)410 - 408 /21 :1387مطهـري،  ( كنـد  غيـر معرفتـي تغييـر نمـي     تغيير عوامـل 
 ةنتيج ـشـود و ايـن    مـي  »پنج«، »سه«و  »دو«طور كه حاصل جمع دو عدد  معتقدند همان

 ةهم ـدر  ،اسـت مستقل  ،سود و زيان انسان همچون ،آمده از عوامل غير معرفتي دست هب
م لچـه قطعـى و مس ـ   آن« :اين استقلال بايد حفـظ شـود   نيز از عقلي و تجربي  علوم اعم

نظام زندگى بشر نيسـت كـه نظـام     ةملعباين است كه افكار علمى و فلسفى بشر  ،است
  .)410: همان( »زندگى، وجدان فكرى بشر را از اصول و ريشه عوض كند

مسـتقل از هـر    ،در درون انساناست كه  مسئلهفرض اول پذيرش اين  پيش ،درواقع
مراد از استقلال وجدان فكري بشـر  . نيرويي ادراكي وجود دارد ،متغير غير معرفتيگونه 

توانند حقيقـت را تغييـر دهنـد و قـادر نيسـتند       معرفتي نمي هم اين است كه عوامل غير
درآورنـد  او غيره  و ،وجدان فكري آدمي را تابعي از نيازهاي معيشتي، سياسي، اقتصادي
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و نبايـدهاي معرفتـي را    هابشر توان آن را دارد كـه بايـد   ،ديگرعبارت   به .)409: همان(
هاي اخلاقـي   گذاري تواند ذيل ارزش مي حيث است كه معرفت بشر  اين محقق كند و از

  .واقع شود
 .ارزش نظري و ارزش عملي يك باور اسـت  ةرابطمطهري معطوف به  ،فرض دوم پيش

 ،ارزش نظـري بـاور مـذكور دارد   مسـتقيمي بـا    ةرابطارزش عملي يك باور  ،از نظر ايشان
باوري كاذب امـا   ،ديگراز طرف و  باشد است باوري صادق اما مضر صورت كه محال بدين
 هست هم خير و است حقيقت ايمان و عقيده يك يا: نداريم تر بيش شق دو« .باشد مفيد
  ).452/ 22: 1388 مطهري،( »است مند زيان بشريت براى و پوچ يا

حقيقي  ،حال  در عيناز نظر مطهري محال است باوري سودمند و مفيد باشد و  ،بنابراين
توان گفت از نظر مطهري باوري كه فاقد قرائن كافي يـا   مي ،درواقع .و مطابق با واقع نباشد

با توجه بـه   ،اساس  بر اين .همواره پيامدها و نتايج بدي را دربر دارد، عبارتي كاذب است  به
هـاي   گذاري توانند مشمول ارزش مي باورها، شوند مي كه مترتب بر باورها نتايجي پيامدها و

  .اخلاقي شوند
كساني كه بـر   در برابر ،اين بيان مطهري تا حد زيادي شبيه به پاسخي است كه كليفورد

 دنا كه اين افعالاست  بر اين مبني ها اشكال آن. كند مي مطرح ،كنند مي ديدگاه او اشكال وارد
اصـلي كـه در    ةايـد . كنيم نه باورها مي صواب يا خطا تلقي را ها آنما  ،از حيث اخلاقي ،كه

قابل تحسـين و   ،از حيث اخلاقي ،تنهايي پس اين اشكال نهفته است اين است كه باورها به
باورهـايش   بر اساسكنيم كه  مي ما زماني شخص را تحسين يا تقبيح ،درواقع. تقبيح نيستند

تنگاتنگي ميان باورهـا و افعـال    ةرابط ،جا اين است كه اولاً ليفورد در اينپاسخ ك. عمل كند
ولـي هرگـز در رفتـار     ،معناست باور اصيلي وجود داشته باشد كه بي نحوي  به ،وجود دارد

شـواهد كـافي    با توجه به پيامدهاي بـد باورهـاي فاقـد قـرائن و     ،ثانياً ؛شخص تجلي نيابد
 ،در بحـث اخـلاق بـاور    ،هاي اخلاقي مـا  گذاري ارزش توان گفت كه موضوع مي ،)كاذب(

بـه   مذكورفرض  با توجه به دو پيشحال  .هاي فاقد قرائن و شواهد كافي استباور ،درواقع
از  و توانند ذيل اخلاق بـاور بگنجنـد   ها مي آنهمگي  رويم كه مي معيارها و ضوابطيسراغ 

  .توجه كرد ها بدان بايدگيري باور  نظر ايشان در شكل
 ـدر تلقي مطهري مراد از روح علمي  :روح علمي  يعنـي  ؛دليـل و برهـان اسـت    هاتكا ب

 ايـن  ايشـان در  .بـر دليـل و اسـتدلال باشـد     پذيرش يا عدم پذيرش يك باور مبتنـي  كه اين
  :دارند مي چنين بيان خصوص 
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 نميـل  ليل،ابنـاء الـد   نحـن  :گويند ها مى طلبه. رود كه روح علمى دارد، از دليل به مدعا مى آن
دليـل او را بـه سـوى    . رويم ما فرزند دليل هستيم، هرجا دليل برود دنبال آن مى يميل حيث
رود؛ يعنى اول مدعا  مقابل اين است كه انسان از مدعا به دليل مى ةنقطولى . كشاند ا مىعمد

نى، هـاى پيـداكرد   دليـل   طبعـاً آن . رود براى آن دليـل پيـدا كنـد    كند، بعد مى را انتخاب مى
 منشـأ هاى ساختگى و تراشيدنى است و دليل تراشيدنى ديگر دليـل واقعـى نيسـت و     دليل

  .)550 ،549: همان(شود  گمراهى انسان مى

از نظر  مسئلهاهميت اين  ةدهند نشان مطهري بر داشتن روح علمي يا حس تحقيقكيد أت
قداست حس تحقيق يا همان روح علمي در نسبت با خود علم  اي كه براي به گونه ،ستوا

اما دليل اهميت اين مطلب از نظـر مطهـري    ،)335 /3: 1386مطهري، ( است  ي قائلتر بيش
تواند به دنبال  به استدلال و دليل در ساحت باورها چه پيامدهايي را مي يتوجه بيچيست؟ 

 ،به اصل مـذكور، بازخوردهـاي منفـي زيـادي     يتوجه بيداشته باشد؟ مطهري معتقد است 
بـار غفلـت از    ترين پيامد زيان مهم .تواند درپي داشته باشد مي ،در ساحت اجتماع مخصوصاً

  :حاكمان و صاحبان قدرت در يك اجتماع است ةاستفاد  سوءسازي براي  اصل مذكور زمينه
د افراد ديگر را بـه زنجيـر   خواهن شوند كه مى افرادى سودجو و استثمارگر پيدا مى ،در ابتدا

گـاه   اين رژيم يـك تكيـه  . وجود آورند و اين در دنيا زياد بوده و هست بكشند و رژيمى به
  .)373 /24 :1387مطهري، (پذير نيست  گاه اعتقادى امكان خواهد، بدون تكيه اعتقادى مى

  ود و بهش افرادي ترويج مي دست  به آگاهانهگاه اعتقادي مذكور در عبارت مطهري  تكيه
 :كننـد  خيانـت مـي   باور غلط و نادرست در اجتماع به مـردم  ةاشاعبا اين افراد  ،تعبير ايشان

فهمد كه چـه   كند، خودش مى تأسيس مى] آن اعتقاد را[آن كسى كه اول  ةاولي ةدهند ترويج«
  .)همان( »دكن يعنى دانسته خيانت مى ،دهد كند، دانسته كارى را انجام مى مى

چـه ايشـان    توجهي به اسـتدلال و آن  گيري باور و بي شكل فرايندبه  يتوجه بي ،بنابراين
ناپـذيري   خسـارات جبـران   ،نامند، در هر دو ساحت فرد و اجتماع مي »بر تفكر مبتني ةعقيد«
مهم در كلام مطهري نتايج و پيامدهاي جمعي باورهاست كه در  ةنكت .دنبال خواهد داشت به

  .اي دارد اند اهميت ويژه باور پرداخته  اخلاقآثار كساني كه به بحث 
باورهـاي   ةمجموع ـدر  شخص بايـد بعدي كه  ةنكت :ناپذيري از قضاوت ديگران تأثير

هاى  قضاوت ...« از نظر ايشان .ناپذيري از قضاوت ديگران استتأثير ،خود بدان ملتزم باشد
قضـاوت   زيـرا  ،)546/ 22: 1388، يمطهـر (» باشـد انسان نبايد براى او ملاك  ةدربارمردم 

از  يريمعتقد اسـت تأثيرپـذ   يمطهر. يردباور قرار گ يهتوج يارملاك و مع تواند ينم يگراند
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 هاى بيماري يك ها اين« :دارد ياديز يوعاست كه ش يمعرفت يماريب ينوع يگرانقضاوت د
  ).همان( »هستند گرفتارش وبيش كم افراد اغلب كه است عمومى
 يـت ثر از اكثرأخود مت يباورها ةمجموعدر نبايد فاعل شناسا : يتاز اكثر يرويپ عدم

در التـزام بـه بـاوري تـابع      مـردم اسـت كـه غالبـاً     ةتـود  ،مراد از اكثريتجا  در اين .باشد
به اكثريت چنين بيـان   يياعتنا بيايشان دليل خود را در  .ندا علمي هاي سطحي و غير ملاك
 و علـم  و عقـل  پيـرو  نـه  ،انـد  تخمين و گمان پيرو مردم اكثر كه است اين دليلش« :كند مي

  ).همان( »اند چسبيده خودشان گمان عنكبوتى تارهاى به و يقين
باور جانـب   يك در پذيرش يا نفي انسان عاقل: )باوري خوش( انگاري پرهيز از ساده

زود  ،بنـابراين  .كنـد  پذيرد يا نفي نمي كند و بدون دليل باوري را نمي احتياط را رعايت مي
 انسـان  چيزهـا  خيلـى « :پذيرد گيرد و هر باوري را به هر صورت نمي قرار نمي تأثيرتحت 

  ).539: همان( »بداند نقل قابل و قبول قابل بايد را آن از كمى شنود، مى
كـه هـر بـاوري را از هـر جـايي       بر اين  باور علاوه هاي خوش مطهري معتقد است آدم

بـدون  انـد و   فاقد نظـامي هماهنـگ و يكپارچـه    نيزباورهاي خود  ةمجموعدر  ،پذيرند مي
 :اند هاي دروني زيادي دچار ناسازگاري ،انباورهايش ةدر مجموع ،كه توجه داشته باشند اين

 پـس  هـم  را همـه  كنـد،  نمـى  فـرق  شـان  بـراي  و كنند مى جمع ،ديدند هرجا از را هرچه«
  ).همان( »آيد درنمى جور يا آيد درمى جور اين كه بكنند فكر كه اين بدون ،دهند مى

بلكـه   ،از مواجهه با اقوال مخالف پرهيـز كنـد   نبايد تنها نه انسان :استماع قول مخالف
بعد به تجزيه و تحليل  ةمرحلو در  كندن را دريافت و فهم امخالف يآرابايست با دقت  مي

  :آن بپردازد
كـه   استماع گوش فرادادن است، مثل ايـن . خواهد بشنود ولو انسان نمى ،سماع يعنى شنيدن

الذين يستمعون  :گويد مى قرآن...  ايد براى شنيدن ايد و خود را آماده كرده جا نشسته شما اين
جور نيست كه هـر حرفـى را هنـوز درك     كنند؛ يعنى اين آنان كه سخن را استماع مى القول
دقـت دريافـت    كننـد، بـه   اول استماع مـى . خواهيم بشنويم نمىرد كنند و بگويند ما  ،نكرده
كننـد، خـوب و بـدش را     كنند، تجزيه و تحليـل مـى   بعد غربال مى ،احسنه فيتَّبعون كنند مى
  .)693: همان(نمايند  سنجند و بهترين آن را انتخاب و پيروى مى مى

نقـد  . كنـد  ميكيد أت بر تقدم فهم بر نقد ،ر منابع دينيبا تكيه ب ،مطهري در عبارت فوق
هـاي   از فهم منصفانه و دقيق آن است و براي فهم دقيـق هـم بايـد گـوش    خر ؤميك باور 

  .شنوايي داشت
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به آن اهتمام داشته باشد  انسانبايست  ديگري كه مي ةنكت :تفكيك باور از صاحب باور
  :پذيرش باور درست از هر كسي بدون توجه به شخصيت قائل آن است

ء نفيسى از او گم شـده و   دريافت حقايق بايد حالت كسى باشد كه شى حالت مؤمن براى
 ،حكمت را فرا گيريـد  النفاق اهل من لو و الحكمة خذوا . ...ى آن استوجو جستدائماً در 

يعنى اگر احساس كردى كه  ؛مشرك من لو و :ولو از منافقين، ولو از كافران، ولو از مشركين
حكمت است، فكر نكن كـه او كـافر اسـت، مشـرك      چه او دارد درست است و علم و آن

  .)696: همان(برو بگير ... است، 

شـخص در تحصـيل   كـه   هـايي  تـرين مـلاك   يكي از مهم :اجتناب از جمود و تعصب
جمود  ،درواقع .ستپرهيز از جمود و تعصب در باورهابايد بدان توجه داشته باشد  معرفت

  :يق استقتح ةروحيمقابل حس يا  ةنقط
عبارت است از روح ضد تحقيق، عبارت اسـت از حـالتى    ،بدتر از جهالت است جمود كه
 ،شـايد . گيـرد  از بشر مـى  ،گرى است تحقيق و كاوش ةكه روحي ،ترين روحيه را سكه مقد

تحقيـق از خـود علـم     تـر اسـت، حـس    طورى كه جمود از جهل زشـت  بشود گفت همان
ه بـا روح تحقيـق تـوأم باشـد     و قابل احتـرام اسـت ك ـ   سگاه مقد علم آن. تر است سمقد

  .)335 /3 :1386مطهري، (

 .مانع مهمي در تحصيل معرفت اسـت  كه باشد، اي در هر شكلي و به هر انگيزه ،تعصب
  .داند اخلاقي مي مطهري حتي تعصبات مذهبي را هم امري ناپسند و غير

د هركسى كـه در  ريعنى شخص در مو ،به صورت يك تعصب ظاهر شود داري ديناگر 
 ،تعصـب داشـته باشـد    ،و عليه هركسى كه در زير لواى اسلام نيست لواى اسلام است زير

  ).683/ 22: 1388 ي،مطهر(نيست ، چنين چيزى خوب باشد خيرخواه آن و بدخواه اين
عملـي ضـد    ،مطهـري از كفـار باشـد    تعبير  بهحتي اگر  ،بودن نسبت به هركسي بدخواه

اي و مـذهبي   قالب تعصـبات فرقـه   كه در ،ها اين بدخواهي ،بنابراين .)همان(است  ياخلاق
  .اخلاقي است طبق نظر مطهري امري مذموم و غير ،كند بروز پيدا مي

تـري داشـته    تـر و اخلاقـي   هرچه فاعل شناسا شخصيت مهذب :نفس ةتزكيتهذيب و 
  :تر خواهد بود موفق ها آندر تحصيل و فهم باورهاي درست و توجيه  ،باشد

يـك سلسـله    ،نفس ةتصفيبا تزكيه و . كند خودش آشنا مى انفس انسان را ب ةصفيتتزكيه و 
دهد و غبارها را از جلوى چشم انسان  هاى الهى راه و سلوك را به انسان نشان مى حكمت
  .)367 /13 :1387مطهري، (گيرد  برمى



 مطهري و اخلاق باور   138

  1391سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان ، حكمت معاصر

  گيري نتيجه .7
معرفتي در باب باورهاست گرايي  طور كه بيان شد اخلاق باور مستلزم نوعي وظيفه همان

كـه   يعنـي ايـن   ؛خصـوص باورهاسـت   گروي در گرايي معرفتي نيز مستلزم اراده و وظيفه
مطهري افعـال ارادي را بـه دو    .از اراده و خواست ما هستندمتأثر نحوي   باورهاي ما به
افعـال درونـي بـه     ينياز بي ،از نظر وي ).نفساني( بيروني و دروني :كند مي دسته تقسيم

از نظـر   .اندازد بودن نمي افعال دروني را از ارادي قدماتي كه در افعال بيروني نياز استم
البته از ، دروني استفعلي ، كه بدون واسطه تحت اراده و اختيار انسان است ،تفكر ،وي

تفكـر در مـورد يـك چيـز     فقط بلكه  ،اصل تفكر تحت اختيار انسان نيست ،نظر ايشان
 ميـان عقيـده و   ،اساس مباني فلسفي خودش مطهري بر .استخاص است كه اختياري 

معقـول و عقلانـي    فراينـد مـا طبـق يـك    عقيدة اگر او از نظر  .شود مي تفكر تمايز قائل
گيـري تفكـر    شـكل  فراينـد وي بـر  تأكيد  .اطلاق كرد تفكرتوان  ميبه آن  ،حاصل بيايد

گرايـي معرفتـي قائـل     يفـه به نوعي وظ ،در توجيه باورها ،آن است كه ايشاندهندة  نشان
تفكـر   فرايندگرايي معرفتي مستلزم بايدها و نبايدهايي است كه اگر در  اين وظيفه .است

اگر بايـدها   ،عبارت ديگر  به .انسان مشمول سرزنش و توبيخ خواهد شد ،مراعات نشود
بلكه از حيث اخلاقـي   ،تنها از حيث معرفتي انسان نه و نبايدهاي معرفتي مراعات نشود،

مثل پرهيز از  ،هاي معرفتي مطهري توان توصيه مي ،بنابراين .نيز مرتكب خطا خواهد شد
را ذيل  ،نظاير آن و ،اجتناب از جمود و تعصب تفكيك باور از صاحب باور، زودباوري،

 حاضر نوشتار چه در بيش از آن ،توان مي در آثار مطهري البته يقيناً؛ گنجاند »باور اخلاق«
كـه   ،را عبـارتي بايـدها و نبايـدهاي معرفتـي      هاي معرفتي يا بـه  توصيه ،بدان اشاره شد

 .، يافتنداگنج »باور اخلاق«توان ذيل  ميرا همگي 
  
 نوشت پي

 

 Sir James( سر جيمـز نـولز  دست   به 1869در  )The Metaphysical Society( انجمن متافيزيك .1

knowls( هاي مطـرح در   ترين مسائل مورد بحث اين انجمن چالش مهم. گذاري شد در لندن پايه
  .و منطق بود ،شناسي، رياضيات زيست فيزيك،

  .به چاپ رسيد Contemporary Reviewاي به نام  در مجله 1877كليفورد در  ةمقال. 2
و عـدم   دليل پرهيز از اطالة كلام كه به  پردازد اش به ذكر مثال فرضي ديگري مي كليفورد در مقاله. 3

  .شود از ذكر آن خودداري مي ،ضرورت پرداختن به آن
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 ؛گرايانه اسـت  هوظيف) evidentialism( گرايي كند كه استدلال كليفورد بر قرينه اين امر چنين القا مي. 4
  .همواره وظيفه دارد باورهايش را بر دلايل و شواهد كافي بنا نهدنظر از نتايج،    يعني شخص صرف

  Bennett, 1990: 87-107.←براي اطلاع از ديدگاه بنت . 5
   Williams, 1973.←ر از ديدگاه ويليامز ت براي اطلاع بيش. 6
  .ايم گرفته يست و اداره را يكاجا ما خو در اين. 7
است كـه از  ) doxastic voluntarism( گروي نظري يا اعتقادي اراده ،جا گروي در اين مراد از اراده. 8

ــي  اراده ــروي اخلاق ــدالطبيعي  اراده و )ethical voluntarism( گ ــروي مابع  metaphysical( گ

voluntarism( متمايز است.  
ترتيــب از اصــطلاحات   هنجــاري بــهگــروي توصــيفي و  برخــي بــراي تمايزنهــادن ميــان اراده. 9

)volitionism(  و)voluntarism( اند استفاده كرده )Engle, 1999: 9(.  
 دهاي اخلاقي از سوي بسيارياستلزام ميان بايدهاي معرفتي و باي هرچند لازم به ذكر است كه. 10

ستند حال كساني ه  عين ولي در ،فرض گرفته شده است گروي نظري پيش از طرفين بحث اراده
  Engel, 2009: 205-219.←تر  براي اطلاع بيش .پذيرند كه اين ملازمه را نمي

  Chisholm, 1991: 119-128.←تر  براي اطلاع بيش. 11
  Heil, 1983: 355-364.←تر  براي اطلاع بيش. 12
  Heller, 2000: 130-141.←تر  براي اطلاع بيش. 13
  Russell, 2001: 34-48.←تر  براي اطلاع بيش. 14
  Steup, 2000: 25-56.←تر  براي اطلاع بيش. 15
تواند درسـت بـه همـان     يك باور مي از باور، )active sense( از نظر چيزوم در اين معناي فعال. 16

  .خطا تلقي شود شود، كارانه خطا ناميده مي معنايي كه يك عمل جنايت
شـده   معطوف به عوامل معرفتـي شـناخته   فقط »هيتوج«كه از نظر مطهري مسئلة  لازم به ذكر است. 17

چرايي و چگونگي . دهند معرفتي را هم در برخي باورها دخالت مي بلكه ايشان عوامل غير ،نيست
 ابـزار تحصـيل معرفـت    كهنفس  ةمنبع معرفت يا تهذيب و تزكي مثابة به ،دادن قلب يا دل دخالت
  .روشن نيست ،در تلقي ايشان ،رشناختي منابع يا ابزارهاي مذكو حجيت معرفت ةو مسئل است،

مورد  ةمسئل درفرض  ولي اين دو پيش ،ديگري هم وجود دارد مهم هاي فرض پيش مطمئناًالبته . 18
 .دارند تري بيشبحث اهميت 
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